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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۱۴۴۱ پاییز و زمستان، ۱۴ۀ ، شمار هفتمسال 

ن  »مفهوم عنوان  بررسی  1غض   یۀدر آ« نِسَائِِِ
  ___________________ 2سیدموسی شبیری زنجانی  ___________________ 

 چکیده
 یاست که در احکام فقه یاتیآ نینور از مهمتر  ۀمبارک ۀسور  کمیو  یس یۀآ

بانوان  فه،یشر  یۀآ نیا یۀقرار گرفته است. برپا هانیباب نکاح مورد توجه فق
خود را  شیو آرا نتیز  ،یمشخص یهادر مقابل گروه توانندیمسلمان تنها م

که  ییهااز گروه یکیموارد، حرام است.  نیا ریکار در غ نیآشکار کنند و ا
آمده  هیدر آ« نِسَائِهِن  »رواست، با عنوان  شانیدر مقابل ا یآشکارساز نیا

دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد و  انیعنوان، م نیمراد از ا ۀاست. دربار 
بانوان، بانوان آزاد،  ۀخصوص بازگو شده است از جمله: هم نیدر ا یاحتمالات

 حاضر، ضمن قیو خادم، بانوان مسلمان. تحق راهبانوان هم شان،یبانوان از خو 
 هیکه مراد آ رسدیم جهینت نیآن، به ا یهالیاحتمالات و نقد دل کیکای یبررس

. البته کندیم دییمطلب را تأ نیا زیحفص ن ۀحیتنها بانوان مسلمان است و صح
                                                      

 11/5/401 تأیید: تاریخ                                                                                                              7/4/401 دریافت: تاریخ .1
 نظر ریز و یزنجان یریشب العظمی اللهتیآ فقه خارج دروس از مانیسل یهاد یآقا همت به مقاله نیا .1

 mfemb۰۰۰@gmail.com                         است. دهیرس دییتأ به و استخراج ،محمدباقر امام یفقه مرکز
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 زانیکن هیبرداشت اختصاص به بانوان آزاد دارد و ازآنجاکه مخاطب آ نیا
مسلمان حرام است  یبانو  یبرا جه،ی. در نتستین شانیشامل ا هیحکم آ ستند،ین

سر و  دیخود را آشکار کنند و با شیآرا رمسلمان،یکه در مقابل بانوان آزاد غ
 گردن خود را در مقابل آنها بپوشاند.

آشکار کردن  رمسلمان،یغضّ، بانوان مسلمان، بانوان غ یۀآ :واژگان کلیدی
 .پوشش ،زینت ش،یآرا

 مقدمه
ََبْانارِهِنو وَ فرماید: می که آیۀ سی و یکم از سورۀ مبارکۀ نور وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یغْضُضْنَ مِننْ 

جُینوبِهِنو وَ  ضْنرِبْنَ بِخُمُنرِهِنو لَلنیبْدِینَ زِینَتَهُنو إِلاو ما ظَهَنرَ مِنْهنا وَ لْیَ یحْفَظْنَ فُرُوجَهُنو وَ لایُ 
وْ آبائِهِنو لایُ  ََ وْ إِخْنوانِهِنو  بْدِینَ زِینَتَهُنو إِلاو لِبُعُولَتِهِنو  ََ بْناءِ بُعُنولَتِهِنو  ََ وْ  ََ بْنائِهِنو  ََ وْ  ََ وْ آباءِ بُعُولَتِهِنو  ََ

وْ بَ  ََیمانُهُنو ََ وْ ما مَلَکتْ  ََ وْ نِسائِهِنو  ََ خَواتِهِنو  ََ وْ بَنِي  ََ در  ۀ مطرحاز آیات شریف 1...نِي إِخْوانِهِنو 
در زمینۀ کنتنر  ناناه و  را وظیفۀ بانوان مسلمان آیه است. اینزینت احکام نظر و ابداء زمینۀ 

اند. های مختلفی از حکم لزوم پوشنش اسنتانا شندهکند و در آن، گروهبیان میحفظ پوشش 
که به لننوان  پردازد؛ گروهیمی «نِسَائِهِنو » فقرۀ مراد از پیش رو اختااصاً به بررسی پژوهش

. توسعه و ضیق در مراد آمده است در این آیه یکی از استانائات در کنار محارم بانوان مسلمان
؛ به این معنا کنه به دنبا  داشته باشدلملی برای بانوان مسلمان دستاورد تواند از این فقره می

تواننند در مقابنل یاگر مراد از این فقره تنها گروهی خاص از بانوان باشد، بانوان مسنلمان نم
، آینه، آرایش خود را آشکار کنند. اما اگر منراد از 1بانوانی که جزء این گروه و یا کنیزان نباشند

توانند در مقابل طیف وسیعی از بنانوان تری از بانوان باشد، بانوان مسلمان میمحدودۀ وسیع
شریفه در میزان محدودیت  نتیجۀ بررسی این فقره از آیۀخود را آشکار سازند؛ بنابراین آرایش 

لازم در زندگی بانوان مسلمان، تأثیر قابل توجهی خواهد داشت؛ برای نمونه اگر مراد از اینن 
فقره تنها بانوان مسلمان آزاد باشد، نتیجۀ مفادِ آیۀ شریفه آن است که بانوان مسلمان در مقابل 

بنا وجنود اینکنه از نظنر -ین گروه بانوان آزاد از سایر ادیان باید آرایش خود را مخفی کنند و ا
در نظر شارع مقندس بنه لننوان  -جنسیت مغایر با مخاطبین آیه یعنی بانوان مسلمان نیستند

                                                      
 .11 آیۀ نور، سورۀ .1
هن   مَلکَت   ما است: آمده آیه بعدی فقرۀ در کنیزان گروه .2  .أَیمانُه
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اند. در نتیجه شکل تعامل بانوان مسلمان با این گنروه از به شمار آمده افرادی بیاانه و اجنبی
 بانوان متفاوت خواهد بود.

للاوه بر مزیت صدور  ،آیات احکاماست که اولا  نکتۀ مهم در استدلا  به این آیه آن
، در مباحث فقهی از اهمیت 1التباری روایات مخالف استقطعی، از آن رو که سبب بی

 یکی از مرجحات، آیات قرآن است. ،در تعارض اخباراز سوی دیار ای برخوردار است. ویژه

 پیشینه
محقق نراقنی، و تنها در آیۀ غضّ در کتب فقهی کمتر مورد توجه قرار گرفته است  «نِسَائِهِنو »فقرۀ 

اینن متعنددی معننای تفاسنیر لی و؛ 1اندصاحب جواهر و محقق حکیم به اختاار از آن گذشته
البته محقق خویی بنا تفانیل بیرنتری احتمنالات مسناله را مطنرح و  1اند.را بررسی کردهفقره 

تنها برخی از احتمالات مساله  ایران و ارائه شده،بسیار ناقص ران نیز بحث ایاما  ،بررسی کرده
، به تفایل احتمالات معنایی این فقنره مطنرح و بررسنی، و روپیش در پژوهش 4است.را آورده 

للاوه دربنارۀ ترکینب اضنافی مختلفی ذکر شده است. بنه هایبرای برخی از احتمالات، تقریب
 و موارد استعما  نساءِ مضاف بررسی شده است. ،ارائهجدید تحقیقی  «نِسَائِهِنو »

 مفهوم شناسی
به معنای آغاز و افتتاح و پیرتر بودن یا آشکار و ظاهر شدن است « بدو»یا « بدء»از « ابداء»

« شنین»ضند « زینن» 5و در آیۀ غض در باب افعا  و در معنای متعدی آن به کار رفته است.
تعبینری جنامع اسنت بنرای هنر « زینت»کند. ت میاست و بر نیکویی و حسن چیزی دلال

                                                      
 .17 ح ،110ص همان، ؛10 ح ،101ص ،17ج ،الشيعة وسائل لاملی، حرّ  نمونه: برای . 1
 مستمسك ،حكيم طباطبایی ؛71ص ،11ج ،الكلام جواهر ،نجفی ؛14ص ،11ج ،الشيعة مستند ،نراقی . 1

 .51ص ،14ج ،الوثقی العروة
 ؛117ص ،7ج ،البيان مجمع طبرسی، ؛111ص ،14ج ،الجنان روض خزالی، ؛410ص ،7ج ،انيالتب طوسی، .3

 ؛111ص ،1ج ،العرفان كنز سیوری، ؛111ص ،1ج ،القرآن فقه راوندی، ؛104ص ،1ج ،الجامع جوامع ،همو
 .114ص ،1ج ،الدقائق كنز مرهدی، ؛144ص ،1ج ،الأصفی ،همو ؛411ص ،1ج ،الصافي کاشانی، فیض

 .11-10صص ،11ج ،الخوئي الإمام موسوعة ،خویی . 4
 في التحقيق ماطفوی، ؛15ص ،14ج ،العرب لسان منظور، ابن ؛11ص ،1ج ،العين كتاب فراهیدی، .5

یم القرآن كلمات  .115ص ،1ج ،الكر
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که در آیۀ سی و یکم سنورۀ ننور، از آن نهنی « زینتابداء »معنای  1شود.آنچه بدان زینت می
است؛ چه  بانوانالم از آرایش و جسم  آن،است و مراد از « آشکار کردن آرایش»شده است، 

 به قاد نران دادن باشد و چه با چنین قادی همراه نباشد. 
استفاده شده است. مقاود ناارنده « مؤمنات»و « پوشش»های در این پژوهش از واژه

و  استیادشده در آیۀ غض هر چیزی است که موجب پنهان شدن آرایش « پوشش»از 
نیز بانوان مسلمان با هر آیینی است، و به بانوانی که شیعۀ دوازده امامی « مؤمنات»از مقاود 

 هستند، اختااص ندارد. 

 در آیۀ شریفه« نِسَائِهِن  »معنای  مالات دراحت
که از موارد استانای از حکم حرمت ابداء زینت -« نِسَائِهِنو »معانی مختلفی در تبیین مراد از 

اند ثابت کنند معنای آن، مفهومی لام )همۀ ذکر شده است. برخی کوشیده -در این آیه است
که چنین معننای لنامی نیازمنند توجینه بانوان با هر آیین و خاوصیتی( است. روشن است 

است؛ زیرا ظاهر ترکینب اضنافی، ننولی تضنییق در داینرۀ مضناف « هنو »به « نِسَاء»اضافۀ 
، و نولی تضییق را از اندباور پیدا نکردهمفهوم لامی برای آن به است. برخی دیار در مقابل، 

اند؛ را دستۀ خاصی از بانوان دانسنته« نِسَائِهِنو »اند و در نتیجه مراد از این اضافه استفاده کرده
 بنابراین، احتمالات مربوط به این ترکیب اضافی باید بررسی شود:

 «نِسَائِهِن  »احتمال نخست: عمومیت معنای 
ینا  آزادی اسنت؛ چنه بنانویبه معنای هنر « نِسَائِهِنو »اند که برخی این احتما  را مطرح کرده

، نولی تضنییق «نِسَائِهِنو »ز سوی دیار ظاهر ترکیب اضافی باشد. ا کنیز، و چه مؤمن یا کافر
بنابراین ترکیب اضافیِ یادشده نیازمند توجیه و تبیین است که با چنند  ؛در دایرۀ مضاف است
 بیان، قابل ارائه است:

تنها برای رلایت سجع و هماهنای با فقرات قبل است « هنو »به « نِسَاء»اضافۀ  بيان اول:
 1کند.لفظی داشته، در نتیجه تضییقی در مراد از مضاف )نساء( ایجاد نمیو صرفاً دلیل 

                                                      
 .41ص ،1ج ،اللغة مقائيس معجم فارس، ابن ؛14ص ،1ج ،اللغة في المحيط لباد، ابن .1
 .101ص ،1ج ،الدّرر قلائد ری،یجزا .2
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برپایۀ این بیان، معنا فدای لفظ شده که با موقعیت و مقام آیات قرآن کریم سازگار نیست، و 
 توان آن را پذیرفت؛ لذا باید نکتۀ دیاری ماحح اضافه باشد.نمی

انوان نزدیک و وابستاان خود معاشرت دارد، ی غالباً با ببانویاز جهت اینکه هر  بيان دوم:
های گذشته بانوان توضیح مطلب اینکه در زمان 1به کار رفته است. ایچنین ترکیب اضافی

 با بانوان فامیل، کنیزان و خدمتکاران خود معاشرت معمولاً رفتند و غالباً کمتر از خانه بیرون می
؛ شدندافراد، با مرقت فراوان روبرو میدر صورت وجوب پوشش در مقابل این و  داشتند

موارد غالبی و بیان حکمت جعل، خاوص کنیزان و خدمتکاران  بنابراین برای در نظر داشتن
با اینکه موضوع واقعی در حکم به جواز ابداء زینت، ؛ ندادهبه لنوان استانا در آیه ذکر ش بانوان

گاهی برخی قیودِ  ؛ زیراصیّتی ندارندخاوبانوان است و کنیزان و خدمتکاران « همۀ بانوان»
به جهت لحاظ و موضوع در مقام ثبوت، دخالتی در اصل حکم نداشته، و تنها در مقام اثبات، 

کند و شود. ولی این اضافه، تضییقی در اصل حکم ثبوتی ایجاد نمیغالبی بودن آن، بیان می
 ت جایز است. در مقام ثبوت و واقع، در مقابل همۀ بانوان، آشکار کردن زین

لرف از لبارت اشکا  بیان دوم این است که همیره چنین تارفی صحیح نیست؛ مالًا 
دخُ » کند تا گفته شود باید فقط از بازار گوشت تضییق نمی ۀاستفاد« حمَ رِ اللو اشتَ  وَ  وقَ ل الس  َُ

دخُ »خریداری شود؛ بلکه ذکر  از بازار  تهیۀ گوشتغالبی بودن امکان را به جهت « وقَ ل الس  َُ
خرید گوشت از غیر بازار نیز اشکالی ندارد. اما در محل بحث، در بنابراین ؛ کندبرداشت می

، وجود ندارد؛ زیرا اصلًا «نرینهمبانوان »به  «نِسَائِهِنو »مقام اثبات، ماححی برای تضییق 
افراد غالب رد یادکاز باب یادکرد آن غلبه داشته، و نرینان همتوان گفت ابداء زینت برای نمی

 ؛بسیار بیرتر از اقوام و دوستان تماس دارند ناآشنااست. بانوان در زندگی خود با بانوان 
های نسبت به بانوانی که در کوچه نرینهمکه در لار صدور روایات نیز تعداد بانوان چنان

ل چندان مکه و مدینه و مسجد الحرام و مراهد مررفه، حاضر بودند بسیار کمتر بوده، و حداق
ای وجود نداشته، تا بتوان در مقام اثبات، دایرۀ ملاک را از ملاک در مقام ثبوت، محدودتر غلبه

که شامل طوریهمچنین اگر مراد از بیان فوق، مفهومی فراتر از متفاهم لرفی باشد به نمود.
اف نسبت به های دور نیز برود، باز هم این بیان، قابل مناقره است؛ زیرا شمو  نساء مضفامیل

                                                      
 .110ص ،همان .1
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 ای در کار باشد.این لده از بانوان، غیر لرفی و دور از ذهن است؛ مار آنکه قرینه
؛ یعنی ممکن 1به لحاظ تجانس صورت گرفته باشد« هنو »به « نِسَاء»اضافۀ بيان سوم: 

جنس بودن ای معنوی داشته و به التبار همنکته« هنو »به « نِسَاء»است گفته شود اضافۀ 
گاهی دادنصورت گرفته و در واقع  . به لبارت استجنس بودن( به للت )هم درصدد آ

جنسان است دیار، اضافه برای توجه به این نکته است که مراد آیه، جواز ابداء زینت برای هم
 جنس بودن آنان است.ت استانا نیز همو لل

تِی في حُجُورِکم که در آیۀ شریفۀ تقریب این احتما  چنین است: همچنان رَبائِبُکمُ اللاو
تِی دَخَلْتُمْ بِهِنّ  مِنْ نِسائِکمُ اللاو

تِی في حُجُورِکُ »آوردن وصف  1 برای ربائب، دخالتی « ماللاو
گاهی دادنذهن یا  به نزدیک کردندر اصل حکم ندارد، و برای  به للت یا حکمت حکم  آ

لحاظ شده تا  همانندی، این «هنو »توان گفت که با تکرار ضمیر آمده، در این آیه نیز می
جعل بیان شود؛ یعنی اضافه، اشعار به این حکمت دارد که  ۀشاید به شکلی حکمت و فلسف

برای بانوانی که از جنس جنس خود تناسبی ندارد؛ لذا ابداء زینت پوشاندن خود از هم
 خودشان هستند، مانعی ندارد.

 اءِ سَ شد )الن  جنس بودن به لنوان صفت ذکر میاشکا  بیان سوم این است که اگر هم
آمد؛ چون صفت، الم از توضیح و تخایص است، و (، مانعی پیش نمینو هِ نسِ ن جِ تي مِ الو 

د. در مقام بیان حکمت، ذکر توانست صفت توضیحی و غیر احترازی باشدر محل بحث می
تِی في حُجُورِکُ که وصف چنان-صفت غیر احترازی رایج است  در مقام  1مرَبائِبُکمُ اللاو

بانوانی که »شد: و در نتیجه معنای آیه چنین می -تعلیل حکم بوده، و وصف احترازی نیست
ت استانا نیز اند، و للّت یا حکمجنس خودتان هستند، از حرمت ابداء استانا شدههم
 «.جنس بودن آنان برای شما استهم

این بیان در محل بحث قابل پذیرش نیست؛ زیرا در آیۀ مورد بحث، ترکیب وصفی به 
اضافه شده و اضافه موجب رفع توسعه و کسب « هنو »به ضمیر « نِسَاء»کار نرفته بلکه 

                                                      
  .117ص ،10ج ،العقول مرآة مجلسی، .1
 .11 آیۀ نساء، سورۀ .1
 .همان .1
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الیه معرفه، اف  الیه معرفه باشد چه نکره؛ بلکه مضاف در مضتخایص است؛ چه مضاف  
به « غلام»که با اضافۀ لنوان کلّیِ رسد، چنانگیرد و به حد معرفه میتخایص بیرتری می

به « نِسَاء»اضافۀ  دستاوردتنها ؛ بنابراین یابد، آن لنوان کلی تخایص به زید می«زید»
شود را هم شامل می بانوخود « نِسَاء»این است که قبل از اضافه، معنای لام « هنو »ضمیر 

شود، و ی را که مخاطب حکم است، شامل نمیبانویاما پس از اضافه، مفهوم نساء، خود 
شود؛ در حالی الیه از معنای لام خارج شده و معنای لام آن ضیق مییک نفر از افراد مضاف  

مۀ ه« نِسَائِهِنو »که چنین تضییقی از دیدگاه لرف، ماحح اضافه نیست. پس اگر معنای 
ای نخواهد داشت؛ یابد، و این اضافه فایدهقی متناسب با اضافه نمییبانوان باشد هیچ تضی

موجب نولی تضییق « نِسَاء» ۀنباید همۀ بانوان باشد، و باید اضاف« نِسَائِهِنو »بنابراین، معنای 
ضییق اضافه شده بود، و اضافه، سبب نولی ت« هنو »به « مال»ای نظیر البته اگر کلمه شود.

 شد.بود، این نظریه معقو  و منطقی می
توان ، میرا مطلق دانسته« نِسَاء»معنای هریک به شکلی که از بررسی سه بیان فوق 

 صحیح نیست؛ زیرا: کدامهیچنتیجه گرفت که 
یمَانُهُنو »براساس این مبنا که مراد از -اولًا، چنین معنایی ََ در فقرۀ پس از « مَا مَلَکتْ 

یمَانُهُنو »لطف  بیهودگیسبب  -، کنیز است نه المّ از کنیز و لبد«نِسَائِهِنو » ََ بر « مَا مَلَکتْ 
 شود. در آیۀ شریفه می« نِسَائِهِنو »

ثانیاً، لمده دلیل در بطلان این احتما  آن است که اضافه موجب تضییق دایرۀ مضاف 
بالث « هنو »به ضمیر « نِسَاء» ، تمامی بانوان باشد، اضافۀ«نِسَائِهِنو »است؛ پس اگر معنای 

 ای لرفی نیست.تخایای نبوده، و چنین اضافه
از سویی، نبودِ ماحح برای این ترکیب اضافی با چنین معنای لامی، برای ابطا  این 

در آیۀ شریفه، مضیق باشد. گرچه شاید مراد از « نِسَاء»معنا کافی است؛ پس باید معنای 
که با مضیق دانستن ا این امر اشکالی را ایجاد نخواهد کرد؛ چنانواضح نرود، ام« نِسَائِهِنو »

ی مرهور که  براساس-، لطف این دو فقره نیز «نِسَاء»معنای  یمَانُهُنو »رَ ََ را بر « مَا مَلَکتْ 
 نخواهد بود.  بیهوده -کندخاوص اماء تفسیر می



 

 

 

سال 
فتم

ه
مار

، ش
 ،14ۀ 

تان
زمس

ز و 
پایی

 
140

2
 

 

12 

 احتمال دوم: بانوان آزاد
شنده اسنت؛ امنا برخنی ماننند زمخرنری فقنط ظهنور در توجیه این تفسیر چند بیان ارائنه 

در هنر حنا  دو امنا  1اند.و بیانی برای آن ارائه نکرده را ادلا کرده« بانوان آزاد»در « نِسَائِهِنو »
 توان ارائه کرد:بیان برای احتما  دوم می

که داند یمبانوان مسلمانی را « نِسَائِهِنو »ظاهر آیه، مراد از با تکیه بر : جاّاص بيان اول
آزاد بودن از  ۀآزاد هستند نه کنیز، و آزاد بودن از اضافه استفاده شده است. وی برای استفاد

 قرآن ارائه کرده است: ۀاضافه دو شاهد از آیات شریف
در مفهوم رجا ، آزاد بودن درج نرده است؛  .1مْ وَ اسْتَرْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجالِکُ  شاهد او :

 است.« مردان آزاد»شود و مراد از رجا ، ، آزاد بودن استفاده می«کُم»به « رجا » ۀاما از اضاف
یامی مِنْکمْ وَ الاّالِحِینَ مِنْ لِبادِکمْ وَ إِمائِکمْ  شاهد دوم:

َ
نْکحُوا الْْ ََ وَ 

یامی»؛ 1
َ
که « الْْ

لاح اضافه نرده، و در اصط« کُم»است، هر چند در ظاهر به « همسرمردهای بی»به معنای 
مردهای »و به معنای « َیامیکم»شود، اما در حکم اضافه است؛ لذا مانند اضافه خوانده نمی

 4است.« بدون همسرآزاد 

یامی مِنْکمْ »اولًا، در  جااص قابل مناقره است؛ زیرااین ادلای 
َ
نْکحُوا الْْ ََ به قرینۀ  «وَ 

بیانار آن « مِن»، مخاطب آیه هستند، و از سوی دیار، «مردان آزاد» صرفاً ذیل آیۀ شریفه، 
مراد است که بخری از  آنبخری از مخاطبین هستند، و لذا ماادیقی از « امییََ »است که 

 تبعیضیه دلالت بر آزاد بودن دارد نه ترکیب اضافی.« مِن»هستند؛ پس « مردان آزاد»
 ثانیاً، اضافه بر دو نوع است:

الیه، مفهومی لام، و اضافۀ خاص به لام )اضافۀ جزء به کل( است که مضاف   نوع او ،
نوع دوم، اضافۀ مباین به مباین است که  .انی از آن است؛ مانند مردان ایرانیبخرمضاف، 

  .«مَکرُ اللّیلِ »و ، «زید   مُ لَا غُ »الیه تباین است؛ مانند نسبت بین مضاف و مضاف  

                                                      
 .17-11صص ،11ج ،الكلام جواهر نجفی، ؛111ص ،1ج ،الكشّاف زمخرری، .1
 .111 آیۀ ،هبقر سورۀ .2
 .11 آیۀ نور، سورۀ .3
 .171 -175 صص ،5ج ،القرآن أحكام جاّاص، .4



 

رس
بر

 ی
وان 

 عن
هوم

مف
«

ئِهِن  
نِسَا

 »
 یۀدر آ

ض  
غ

 

13 

مامی خاوصیات مضاف الیه، در مضاف نیز وجود ، روشن است که تنخستدر نوع 
، با اضافۀ «دانرمندان شما»باویند: « مردان آزاد»اگر خطاب به  بنابراینخواهد داشت؛ 

شود؛ هرچند در مفهومِ دانرمند، دانرمندان آزاد )حرّ( فهمیده می صرفاً « شما»به « دانرمند»
است، به « مردان آزاد»اگر کل،  درج نرده است؛ پس در اضافۀ خاص به لام،« آزاد بودن»

اما در نوع دوم از اضافه، خاوصیات  طور طبیعی و قهری جزء نیز از مردان آزاد خواهد بود.
اگر زید، مسلمان بود لازم نیست که غلام او نیز  بنابراینکند؛ الیه به مضاف سرایت نمیمضاف  

که وقتی مضاف دارای خاوصیت آزاد بودن است، این خاوصیت به مسلمان باشد. چنان
 الیه سرایت نکرده، و نتیجۀ اضافه، آزاد بودن ماادیق مضاف نخواهد بود.مضاف  

یامی مِنْکمْ وَ ََ و  وَ اسْتَرْهِدُوا شَهِیدَینِ مِنْ رِجالِکمْ آیات شریفۀ 
َ
که  نْکحُوا الْْ

خاص به لام است؛ زیرا برپایۀ روایات، در آیۀ  ۀجاّاص به لنوان شاهد ذکر کرده اضاف
های انساناست، و در آیۀ دوم به قرینۀ ذیل، خاوص  مردان آزاد« کم»مراد از ضمیر  نخست

، به کل ی آزادهاانسانکه بخری از « َیامی»و « ا جَ رِ »در ، مخاطب آیه هستند. پس آزاد
است، به شکل قهری مراد از  های آزادانسان« مکُ »وقتی مراد از ضمیر  ،انداضافه شده« مکُ »
الیه ولی در آیۀ محل بحث، مضاف   .خواهد بود های آزادانساننیز « ایامی»و « ا جَ رِ »
«. نت نکنیدابداء زی»گویا به زینب، فاطمه، زهرا، و بتو  امر شده  ؛ندااشخاص« نِسَائِهِنو »

الیه خاص و لام )جزء و الیه، مجمولۀ بانوان نیست، تا نسبت بین مضاف و مضاف  مضاف  
کل( بوده و خاوصیت آزاد بودن مندرج در مضاف الیه، به مضاف سرایت کند و مراد از 

باشد. بلکه اضافۀ مباین به مباین است که  های آزادانسان، «هنو »نیز به تبع « نِسَاء»
 کند.الیه به مضاف سرایت پیدا نمیمضاف  خاوصیات 

الیه به مضاف هم ثالااً، بر فرض بپذیریم در تمام انواع اضافه، خاوصیات مضاف  
فقط بانوان آزاد  «هنو »کند؛ اما در آیۀ شریفه برای اثبات این مطلب که مرجع سرایت می

ظهور آیه در  ،ی ارائه نروداست نه همۀ بانوان مسلمان، دلیلی ارائه نرده است و تا وقتی دلیل
 است.« مؤمنات»رجوع ضمیر به 

یمَانُهُنو »گرچه مراد از مالکان در  ََ  های آزادانساناست؛ زیرا تنها  آزاد بانوان« مَا مَلَکتْ 
 آزادبه بانوان « نِسَائِهِنو »توانند مالک کنیز باشند، اما این مطلب سبب اختااص می
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ا مَ »شوند؛ ولی آزاد بودن و مالکیت از بانوان آزاد، مالک کنیز میشود؛ زیرا هرچند تنها نمی
توان ثابت کرد که ضمیر ؛ پس با این استدلا  نمی«هنو »شود، نه از استفاده می« تکَ لَ مَ 
یمَانُهُنو »در  «هنو » ََ  به معنای خاوص بانوان آزاد است.« مَا مَلَکتْ 

نای خاصی ندارد، بلکه مرجع آن در تمام از آیه مع بخریدر هر  «هنو »به بیان دیار، 
کند. ، بانوان مسلمان است؛ اما کلمۀ اضافه شده به آن، بر معنای خاصی دلالت میهابخش

شود. پس شوهر داشتن یا پدر داشتن یا کنیز داشتن، به کمک دا  دیاری از آیه استفاده می
ند مار برای شوهران )اگر شوهر فرماید: به بانوان مسلمان باو ابداء زینت نکنآیۀ شریفه می

داشته باشند( یا پدران )اگر پدر داشته باشند( یا پدر شوهران )اگر پدر شوهر داشته باشند( و 
اما اینکه آیه، وظیفۀ اماء را در قبا  موالی خود بیان  ... یا کنیزشان )اگر کنیز داشته باشند(.

را نران بدهند، بالث الم نبودن مورد آیه هایران توانند به موالی خود زینتنکرده که آنان می
شود؛ زیرا همین امر در مورد محارم نیز وجود دارد و آیه همۀ از بانوان آزاد و کنیزها نمی

در حالی که قطعاً آنان نیز مرمو  آیه  ؛استنیاورده را  (لمو، دایی و داماد)مال  محارم
حکم یا  روشن بودند، به سبب هستند. شاید بیان نکردن حکم کنیزان در قبا  موالی خو

باشد؛ چون اگر شوهر که مالک انتفاع از همسر است بتواند به او « نو هِ تِ ولَ عُ بُ »به بسنده کردن 
هایش لازم نباشد، به طریق اولی بر کنیز لازم نیست خود را پوشاندن زینت بانونااه کند و بر 

 از مولایش که مالک لین و منفعت اوست، بپوشاند.
با این بیان که احکام  ؛داندمی های آزادانسانرا « نِسَائِهِنو »: محقق خویی مراد از مبيان دو 

این است که هر « ولَتِهنّ عُ الّا لِبُ »در آیۀ شریفه، انحلالی است، و معنای  نخستمستاناهای 
. همچنین شوهرتواند زینت خود را به شوهرش نران دهد، نه بر لنوان کلی می ییبانو

تواند زینت خود را به پدرش نران دهد، نه بر ی میبانویاین است که هر « نو هِ ائِ لآبَ »معنای
خودش،  ۀزینتش را به برادر یا برادرزاداجازه دارد که  ییبانولنوان کلی پدر. همچنین هر 

که شوهر یا برادر یا برادرزاده  بانوییآشکار سازد، نه لنوان کلی برادر یا برادرزاده. البته هر 
معنای انحلالی ندارد؛ چون « نِسَائِهِنو »اما  .تواند زینت خود را به آنان نران دهدمیدارد، 

ی بانویدیار وجود داشته باشد و هر بانوان و بانو ای نیست که تنها بین یک زن بودن رابطه
فرماید نباشد. پس آیۀ شریفه نمیبانوان ایناونه زن بوده اما دیار  ،تنها برای برخی از بانوان
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های خود را به بانوان خاصی آشکار کنید؛ زیرا معقو  نیست هر ید زینتاجازه دارشما 
« نِسَائِهِنو »دیار؛ بنابراین، مراد از بانوی ابداء زینت کند نه بانو ی فقط بتواند به یک بانوی

توانند زینت خود را به همۀ طبیعی بانوان است و معنای آیه این است که بانوان مؤمن می
که به معنای « نو هُ انُ یمَ َت کَ لَ ا مَ مَ »نران دهند، اما به قرینۀ  -و کنیزآزاد الم از -ن بانوا

آوردن این قید بیهوده باشد، و الا  آزادبانوان « نِسَائِهِنو »است، باید مراد از  کنیزانخاوص 
له از جم گروههای خود را آشکار کنند، مار برای چند شود. پس بانوان مؤمن نباید زینتمی

، و تقابل «َو»با « نو هُ انُ یمَ َت کَ لَ ا مَ مَ »و « نِسَائِهِنو »و بانوان کنیز؛ پس لطف آزاد بانوان 
 1است.آزاد بانوان « نِسَائِهِنو »طرفین لطف، بیانار آن است که مراد از 

 است؛ زیرا:روبرو اما این مطلب با چند اشکا  
للیه نیست، بلکه لطف معطوف  اوّلًا، شرط صحت لطف، تباین کلی بین معطوف و 

ها و حیوانات و حیات انسان»مانند شود؛ چند نوع است؛ گاهی مباین به مباین لطف می
تباین جزئی به شکل لموم و خاوص من وجه  نیز گاهی .«گیاهان به آب وابسته است

و  اءَ مَ لَ م العُ کرِ َ»شود؛ مانند لام من وجه به دیاری لطف می دو است، و یکی از
وْ که در خود آیۀ شریفۀ چنان .پس چنین لطفی نیز صحیح است .«ینی  مِ اشِ الهَ  ََ وْ إِخْوَانِهِنو  ََ

خَوَاتِهِنو  ََ وْ بَنِي  ََ بَنِي إِخْوَانِهِنو 
اند، با اینکه ممکن پسر برادر و پسر خواهر به هم لطف شده 1

 هم پسر برادر باشد و هم پسر خواهر. -به دو نسبت-فردی است 
توان تقابل آن دو را، لموم و جود تباین کلی میان طرفینِ لطف، لازم نیست و میپس و

ا مَ »بانوان مسلمان بوده، و مراد از « نِسَائِهِنو »خاوص من وجه فرض کرد؛ مال اینکه مراد از 
کنیزها باشد که رابطۀ آنها لموم و خاوص من وجه است. ایران بدون « نو هُ انُ یمَ َت کَ لَ مَ 

در حالی که صرف مقابله و  ؛را مختصّ بانوان آزاد دانسته است«نِسَائِهِنو »استنادی هیچ 
 لطف دلیل بر این مطلب نیست.

مستانیات دیاری نیز وجود « نو هُ انُ یمَ َت کَ لَ ا مَ مَ »و « نِسَائِهِنو »ثانیاً، در آیۀ شریفه جز 
ت کَ لَ ا مَ مَ »ید به قرینۀ للیه است، بادارد؛ پس اگر مقتضای لطف، تباین معطوف و معطوف  

                                                      
 .11-10صص ،11ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، .1
 .11 آیۀ نور، سورۀ .1
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که در حالی اختااص یابد؛بانوان آزاد  بهو... نیز « نو هِ ائِ آبَ »و « نو هِ تِ ولَ عُ بُ »های فقره ،«نو هُ انُ یمَ َ
 چنین چیزی ملتزم نیست.به ایران 

، و حفظ فرج و چرم پوشیبیان ایران فرد فردِ بانوان مسلمان، مکلف به  براساسثالااً، 
کنید و بر  چرم پوشیشده  دستور دادهء زینت هستند، و به فرد فردِ بانوان خودداری از ابدا

هایتان را اظهار نکنید مار مواردی که فرد فردِ آن مستانا است. در تمام این کس زینتهیچ
الیه آنها )هنّ( انحلالی ملاحظه شده و تک تک افراد موارد، مخاطب و مضاف و مضاف  

نیز انحلالی است؛ اما مقاود از ضمیر « نِسَائِهِنو »در « نِسَاء»مقاود است. حتی خود 
فرد فردِ افراد به آنکه منظور نه  ؛، جامعۀ بانوان است که انحلالی نیست«نِسَائِهِنو »در « هنو »

این مطلب تنها  ؛ بنابرایندر حالی که مرجع این ضمیر انحلالی است باشد؛ شکل انحلالی
 التبار لرفی ندارد. وجه هیچبه ولی چنین استخدامی  ،به طریقۀ استخدام قابل تبیین است

برآمده تا گفته نرود « هنو »به ضمیر « نِسَاء»ایران درصدد تاحیح و تبیین اضافه شدن 
توان گفت خاوصیت ایمانی ؛ اما در پاسخ می1به خودشان اضافه شده است« نِسَاء»

د ماحح اضافه باشد؛ زیرا تمام بانوان مؤمن به فرد فردشان مرتبط بوده، و مال یک توانمی
ی بانویفرماید: هر است، و آیه می بانوکیش با آن به معنای بانوان هم« نِسَائِهِنو »واحدند. پس 

 کیش هستند( نران دهد.تواند زینتش را به بانوانش )بانوانی که با او هممی
یابد، گفته شود اگر حکم جواز ابداء زینت، به بانوان آزاد اختااص رابعاً، ممکن است 

بداء زینت نسبت به انیستند، داخل در مستانی منه باقی مانده، و برای بانوان، آزاد بانوانی که 
که به یقین حکم جواز ابداء زینت، به این اندازه تضییق آنان جایز نخواهد بود؛ در حالی

شود که مراد شود. البته این اشکا  وقتی وارد میمسلمان را شامل مینداشته، و تمام بانوان 
، مالک کنیزی باشد، بانوخاوص مملوک بانوان باشد؛ لذا اگر « نو هُ انُ یمَ َت کَ لَ ا مَ مَ »از 

جواز ابداء برای بانوان وجود دارد؛ ولی اگر مرد مالک کنیزی باشد، ابداء حرام است. با این 
در کنار « نو هُ انُ یمَ َت کَ لَ ا مَ مَ »قابل مناقره است؛ زیرا با وجود ذکر  توضیح، احتما  دوم نیز

همۀ بانوان مسلمان مرمو  جواز ابداء  -که برپایۀ احتما  دوم، بانوان آزاد بود-« نو هِ ائِ سَ نِ »
ماند زینت در مقابل آنان نرده و برخی بانوان مسلمان مانند کنیز مسلمان مردان، باقی می

                                                      
 .11ص ،11ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، . 1
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 مقابلران ممنوع است. زینت تفسیر ابداء این براساسکه 
 وارد است. -که در ادامه خواهد آمد-در هر حا ، اشکا  چهارم بر احتما  سوم و چهارم نیز 

  به بستگان با لحاظ قرینۀ سیاق« نِسَائِهِن  »احتمال سوم: تفسیر
 است؛ زیرا:این احتما  نیز قابل مناقره البته  1این احتما  را محقق حکیم مطرح کرده است.

در این آیه در سیاق خویران قرار نارفته است. دوازده لنوان در آیۀ « نِسَائِهِنو »اوّلًا، 
، نو هِ آبائِ »شریفه استانا شده که تنها پنج لنوان از این دوازده لنوان، جزء خویران هستند: 

خویران نیستند:  ء، و شش مورد دیار جز«نو هِ اتِ وَ خَ ی ََ نِ ، بَ نو هِ انِ وَ خَ ی ََ نِ ، بَ نو هِ اتِ وَ خَ ، ََ نو هِ ائِ بَنَ 
بَنَ هنو تِ ولَ عُ بُ  اءِ ، آبَ نو هَ تِ ولَ عُ بُ » یَمَ کَ لَ ا مَ ، مَ نو هِ تِ ولَ عُ بُ  اءِ ،   فلِ ، الط  ةِ ی الإربَ ولِ یر َُ غَ  ینَ عِ ابِ ، التو نو هُ انُ ت 
 «.اءِ سَ الن   اتِ ورَ لی لَ وا لَ رُ ظهَ م یَ لَ  ذینَ الو 

، اگر این به کار رود چندین بار در یک سیاق تکرار شده و در یک معنا یلفظ وقتیثانیاً، 
حفظ سیاق به همان معنای قبلی حمل برای ، دریلفظ بار دیار در همان سیاق قرار گ

ولی در این آیه لفظی تکرار نرده است، بلکه لناوین مختلف استانا شده که برخی  ؛شودمی
از خویران هستند( و لازم نیست که سایر از آنها دارای یک خاوصیت هستند )همه 

 لناوین در این خاوصیت مرترک باشند.
توان گفت که در باب حیض و لدۀ البته در تقریبی دیار برای کلام محقق حکیم می

باشد. می بانوا( خویران هَ ائِ سَ )نِ  «نساءِ مضاف»طلاق سه روایت است که در آنها مراد از 
اضافۀ به خویران « ها»به ضمیر « نِسَاء»پس برپایۀ استعما  روایات، یکی از انواع اضافۀ 

نْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا»است؛ مانند روایات:  ََ سَأَلْتُهُ لَنْ جَارِیة  »و  1«یجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ 
قْرَ  وَ  َحَاضَتْ  ََ قْرَاؤُهَا مِاْلُ  ََ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَی بَعْضِ »و  1«اءِ نِسَائِهَاحَیضِهَا ... قَاَ  

  4.«نِسَائِهَا فَلْتَعْتَدو بِأَقْرَائِهَا
اراده شده که به قرینۀ این  «ساءنِ »در آیۀ شریفه نیز به قرینۀ اضافه، معنای خاصی از 

                                                      
 .11ص ،14ج ،الوثقی العروة مستمسك حکیم، طباطبایی .1
 .75ح ،401ص ،1ج ،الأحكام تهذیب طوسی، .2
 .1ح ،71ص ،1ج ،الكافي کلینی، .3
 .17ح ،111ص ،1ج ،الأحكام تهذیب طوسی، .4
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 بانوان از خویران است.« نِسَائِهِنو »روایات، مراد از 
 ب نیز قابل مناقره است؛ زیرا:اما این تقری

تواند به تنهایی سبب ظهور این ترکیب در مفهوم ، نمیبه کارگیریاوّلًا، این موارد معدودِ 
طلاق، قرینۀ معنوی سبب برداشت چنین معنایی  ۀثانیاً، در باب حیض و لد خویران شود.

« نِسَاء»شده است؛ زیرا براساس تناسب حکم و موضوع، در این دو باب، باید مراد از اضافۀ 
به معنای خویران باشد، نه مالًا رفقیان و ملازمان؛ و چنین استعما  « ها»به ضمیر 

 ساز باشد. تواند ظهور معدودی آن هم با استفاده از قرینۀ معنوی نمی

 1بانواناحتمال چهارم: خادمان و همراهان 
در وجود دارد کنه کنه نسناءِ مضناف، فراوانی توان دریافت که اخبار منابع حدیای میبررسی با 

الیه نسناء، ینا امناکن به معنای ملازمان و اطرافیان به کار رفته است. در این موارد، مضناف  آنها 
ملازمت و همراهی وجود دارد و به لحاظ همین همراهی به اماکن  ۀدر اضاف است یا اشخاص.

با مکان خاص، چنین ترکیب اضافی صورت گرفته است. هناامی که سپاه ابرهه به کعبه حملنه 
منردان و زننان ، منراد از 1«اهَ اءَ سَ نِ  ا وَ هَ الَ جَ ذ رِ خُ  وَ  ةعبَ لی الکَ   لَ نزِ إ»کرد، وی چنین دستور داد: 

 مُ قسِنَ»: آمنده اسنتکعبه، بانوان و مردان ملازم آن مکان مقندس اسنت. همچننین در ادامنه 
 یوشك َن یقاندَ »اند: . نیز گفته1«اهَ الُ جَ رِ  لَ قتَ ها و یُ اءُ سَ نِ  الها و یرملَ طفَ َ ن یذبحَ َ...  ةِ ودَ عبُ المَ بِ 

 که مراد از آن، بانوان ملازم با مدینه است. 4«اهَ اءُ سَ نِ  ا وَ یهَ ارِ و یطوی ذرَ  ینةَ دِ المَ 
 های بسیاری دارد:اضافۀ نساء به اشخاص نیز در روایات، نمونه

دستور  به حضرت فاطمه . هناامی که جعفر طیار به شهادت رسید، پیامبر1
مَرَ رَسُوُ  »ی کند: یدهد به دیدار اسماء بنت لمیس، همسر جعفر برود و از وی پذیرامی ََ

سْمَاءَ بِنْتَ لُمَیس  وَ نِسَاءَهَا فَاطِمَةَ  هِ اللو  ََ نْ تَأْتِي  هِ »یا  5«ََ مَرَ رَسُوُ  اللو ََ
  َفَاطِمَة 

                                                      
 .11م ،101ص ،1ج ،الوثقی لعروةا یزدی، طباطبایی .1
 .11ص ،15ج ،الأنوار بحار مجلسی، .2
 .همان .3
 .151ص ،11ج ،همان .4
 .541 ح ،111ص ،1ج ،الفقيه یحضره لا من بابویه، ابن .5
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سْمَاءَ بِنْتَ لُمَیس  هِي وَ نِسَاؤُهَا ََ نْ تَأْتِي  و بانوان همراه و  یعنی خود حضرت فاطمه 1«ََ
 ملازم با وی )اصحاب او( به نزد اسماء بروند. 

حضرت زینب را نزد لبیدالله بن زیاد بردند، چنین نقل شده است:  رۀ زمانی کهدربا. 1
تِي انْحَازَتْ نَاحِیةً وَ مَعَهَا نِسَاؤُهَا؟» در اینجا مراد همراهان است  1«فَقَاَ  ابْنُ زِیاد  مَنْ هَذِهِ الو

 اند.اقوام و خویران از ماادیق آن بوده جخاردر ، هر چند بستااننه صرفاً 
یُدْلَی »به لرصۀ قیامت آمده است:  در روایات توصیف ورود حضرت فاطمه .1

ةَ بِغَیرِ حِسَاب بِفَاطِمَةَ  یتِهَا وَ شِیعَتِهَا فَیدْخُلُونَ الْجَنو إِذَا کانَ یوْمُ »؛ یا: 1«وَ نِسَائِهَا مِنْ ذُر 
ة  فِي لُمَة  مِنْ نِسَائِهَا فَیقَاُ   الْقِیامَةِ جَاءَتْ فَاطِمَةُ   4...«.لَهَا ادْخُلِي الْجَنو

را  ۀشیطان به پدر سلمی گفت که مهری ،. هناامی که در ازدواج میان هاشم با سلمی4
 ها وَ ائِ سَ نِ  رِ ائِ لی سَ ك لَ تُ ابنَ  هِ بِ  رُ خِ فتَ ا تَ مَ  ومِ ن القَ مِ  بَ َن َطلُ  دتُ ا َرَ مَ إنو »بالا ببرد، به وی گفت: 

 است. بانوان  افراد مرابه، بستاان و همراهان ،«نسائها»که مراد از  ؛5«اهَ مانِ زَ  َهلِ 
به دستور  (، حضرت فاطمه زهرازینب )دختر پیامبر ارتحا . هناام 5
خَرَجَتْ فِي  إِنو فَاطِمَة»باره آمده است: در این .نددنماز میّت به جای آور پیامبر

خْتِهَا َُ تْ لَلَی    1«.نِسَائِهَا فَاَلو
ابتدا گریه و سپس خندۀ حضرت  لایره وقتی که در حالت احتضار پیامبر .1

بردار البته مناقره  7«.اهَ ائِ سَ نِ  لِ لقَ َن مِ  هِ ذِ هَ  نو َ ن  ظُ َ نتُ نّي کُ إ»گوید: بیند، میرا می زهرا
 ؛ زیرا ممکن است به معنای ملازمان نباشد.است

، نساءِ مضاف به معنای ملازمان و همراهان به کار رفته است و فراواندر موارد  بنابراین
، باید باور پیدا کنیمنولی اختااص به « نساءِ مضاف به اشخاص»اگر بخواهیم برای ترکیب 

این ترکیب اضافی در این معنا اندک  کاربردمراد از آن را ملازمان شخص بدانیم؛ زیرا 

                                                      
 .111ح ،411ص ،1ج ،المحاسن برقی، .1
 .111ص ،1ج ،الوری اعلام طبرسی، ؛115ص ،1ج ،الإرشاد ،مفید .2
 .111ص ،1ج ،القمي تفسير قمی، .3
 .117ص ،عمالالأ  ثواب بابویه، ابن .4
 .47ص ،15ج ،الأنوار بحار مجلسی، .5
 .11ح ،111ص ،1ج ،الأحكام تهذیب طوسی، .6
 .71ص ،17ج ،الأنوار بحار مجلسی، .7
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نیز ملازمین و « نِسَائِهِنو »این احتما  که مراد از  اینبنابرنسبتاً قابل توجه است؛  ، بلکهنیست
 اطرافیان بانوان باشد، وجود دارد.

 باز هم این احتما  قابل مناقره است؛ زیرا: کاربردهااما با وجود این 
پس سایر بانوان آزاد مسلمان که از  ،باشد بانوان، همراهان «نِسَائِهِنو »اولًا، اگر مقاود از 

یستند، باید از این مستانا خارج بوده، و به شکل قهری داخل در مستانی منه همراهان او ن
نیست، و برای بانوان آزاد مسلمانی نیز که تفاوتی باشند. در حالی که بین بانوان آزاد مسلمان 

 همراه نیستند، ابداء زینت جایز است.
یمَانُهُنو »ثانیاً، برپایۀ نظر مرهور، استانای  ََ است، و اگر در  کنیزانربوط به م« مَا مَلَکتْ 

حتی کنیزان استانا شوند، به ناچار باید استانای  بانوانهمۀ همراهان « نِسَائِهِنو »استانای 
یمَانُهُنو »یعنی -بعدی را که بر آن لطف شده  ََ به مملوکی حمل کرد که فقط در  -«مَا مَلَکتْ 

 ملکیت شخص است، بدون آنکه پیش مالک و همراه او باشد.
: اولًا، در همان سورۀ نور آمده نمایددور از ذهن میاما چنین حملی به دو دلیل بسیار 

ذینَ لَم یبْلُغوا الْحُلُمَ مِنْکمْ ثَلاثَ چنین آمده است:  ََیمانُکمْ وَ الو ذینَ مَلَکتْ  لِیستأذَنْکم الو
کم لَلی بعض  ضُ مَرّات  ... طَوّافُونَ للَیکم بَعْ 

طَوّافُونَ »، مساوق با بانوان؛ لذا مملوک 1
به کسانی که تنها رابطۀ « نو هُ انُ یمَ َت کَ لَ ا مَ مَ »گرفته شده است. پس حمل کردن « للَیکم

است. ثانیاً، به طور معمو   دور از ذهن، اما همراه مالک خود نیستند، بسیار دارندملکیت 
کلام سید یزدی این کنیز نیز باید  براساسکنیز، همراه شخص بوده، و از همراهان اوست، و 

 صحیح نباشد.« َو»باشد و لطف کردن آن با « نِسَائِهِنو »ماداق 

 احتمال پنجم: بانوان مسلمان
در سورۀ نور کنه « نِسَائِهِنو »توان گفت: مراد از در تبیین این احتما ، با توجه به مطالب فوق می

النم « نو هُ انُ یمَ َت کَ لَ ا مَ مَ »مان بوده، و مراد از وجوب پوشش برای ایران استانا شده، بانوان مسل
را « نِسَنائِهِنو »از کافر و مسلمان است؛ چون خطاب آیه به بانوان مسلمان اسنت، بایند منراد از 

ابداء زیننت، شنامل تمنامی بنانوان  بانوان مسلمان بدانیم و در نتیجه، استانای از حکم حرمتِ 

                                                      
 .51 آیۀ نور، سورۀ .1
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نندارد. اینن  همراهنانص به بانوان آزاد یا خویرنان ینا شود، و به هیچ وجه اختاامسلمان می
بنه « نِسَناء»همین خاوصیت ایمانی بیانار وجنه اضنافۀ  نظر، با ظهور اولی آیه سازگار است.

 ند.ایکپارچه است؛ زیرا تمام مؤمنان به یکدیار تعلق دارند و مال یک واحد« هنو »ضمیر 
  :دارداین تفسیر از دو جهت، اشکا  اما 

اینکه در سیرۀ مسلمانان، بانوان مسلمان از بانوان کافر اجتناب نکرده، و  نخست اشکا 
 به بانوان مسلمان، با سیره مخالف است.« نِسَائِهِنو »با آنان اختلاط داشتند، و اختااص 

البته اثبات سیرۀ متال به زمان معاومین، در مورد اختلاط بانوان مسلمان با بانوان کافر 
در آیۀ شریفه، به بانوان « نِسَائِهِنو »؛ زیرا بسیاری از فقیهان با حمل بسیار مرکل است

مسلمان، اختلاط بانوان مسلمان با بانوان کافر را جایز ندانسته، و اجتناب کردن از آنان را 
خواهد آمد؛ لذا  ایراننام برخی از  -در پاسخ به اشکا  دوم-دانستند که در ادامه لازم می

 یره در اختلاط بانوان مسلمان با بانوان کافر، وجود ندارد.دلیلی بر اثبات س
خود، کنیزانِ غیرمسلمان داشتند، و بانوان مسلمان  هایبرپایۀ سیره، مسلمانان در خانه

کردند، و به شکل متعارف نیز به دلیل کارکردن آن در مقابل این کنیزان رلایت حجاب نمی
از اما  ،، اسلام شرط نرده استکنیزلذا در مورد  کنیزان در خانه، ستر ممکن نبوده است، و

؛ چون مملوکان، اندداشتهمطلق بانوان کافر نیز همین حکم را  که شوداین سیره استفاده نمی
غالب موالی ابتدا  . حتیشدندمسلمان می تدریجتحت اختیار مالکان مسلمان بوده، و به 

سایر بانوان کافر، ملکیتی وجود نداشته شدند؛ ولی نسبت به کافر بودند و سپس مسلمان می
شود، و لذا ایران تا اختلاط با آنان موجب اصلاح  غلبه نداشتندو مسلمانان بر کفار نیز 

شاید شارع مقدس نخواسته در اثر اختلاط بانوان مسلمان با بانوان کافر، اخلاق، یا برخی 
 مسائل دیار آنان به بانوان مسلمان منتقل شود.

به بانوان مسلمان، فتوایی نادر و نامتعارف « نِسَائِهِنو »اشکا  دوم این است که تخایص 
به بانوان مسلمان تفسیر شده « نِسَائِهِنو »، منابعاست. اما پاسخ آن است که در بسیاری از 

 ،است؛ مال روض الجنان، مجمع البیان، جوامع الجامع، فقه القرآن، کنز العرفان، صافی
فهم این لده  1متأخر نیز المیزان و کتاب مسالۀ حجاب. آثاراصفی، کنز الدقایق، و از میان 

                                                      
 ،1ج ،الجامع جوامع ،همو ؛117ص ،7ج ،البيان مجمع ،طبرسی ؛111ص ،14ج ،الجنان روض خزالی، .1
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به بانوان مسلمان، از نامتعارف بودن، کافی است؛ اگر « نِسَائِهِنو »برای خارج شدن تفسیر 
 مخدوش باشد.ایران چه ادلۀ 

معنا را قوی دانسته این  1کرف اللااممالًا  ؛چنین است گروهیدر کتب فقهی نیز فتوای 
کند، ولی به استناد روایت حفص، هم هر چند آیه را تفسیر نمی 1است و صاحب حدائق

 دهد.همین طور فتوا می

 احتمال ششم: بانوان مسلمان آزاد
ََبْاارِهِنو وَ یحْفَظْننَ در فقرۀ « مؤمنات»توان گفت مراد از می وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یغْضُضْنَ مِنْ 

هُنو وَ لایبْدِینَ زِینَتَهُنو إِلاو ما ظَهَرَ مِنْهافُرُوجَ 
خاوص بانوان آزاد اسنت؛ زینرا کنینز وظیفنه  1

و مو از ماادیق زینت ظاهر نیست تا استانا شده باشد؛ لنذا  4ندارد موی سر خود را بپوشاند
زینرا در  اسنت؛« مسنلمان آزاد بنانوی»بلکنه  ،مسلمانی نیست بانویهر « نِسَائِهِنو »مراد از 

 کند.الیه را کسب میاضافۀ خاص به لام، مضاف خاوصیات مضاف  
در هر حا ، للاوه بر اینکه احتما  پنجم و شرم شاذ نیست، روایت حفص بن البختری 

و هم برای  5نیز بر این مطلب دلالت دارد. البته به این روایت، هم برای اثبات جواز کرف
 استناد شده است:1اثبات حرمت کرف 

بَ یم،لي بن إبراهل بَي  یعالن الفضل بن شاذان جم یل،ومحمد بن إسمال یه؛لن  لن ابن 
بَي لبدالله یر،لم نْ تَنْکرِفَ بَینَ یدَي » ، قَاَ :لن حفص بن البختري لن  ََ ةِ  ََ لَاینْبَغِي لِلْمَرْ

                                                                                                                             

 تفسير کاشانی، فیض ؛111ص ،1ج ،العرفان كنز سیوری، ؛111ص ،1ج ،القرآن فقه راوندی، ؛104ص
 طباطبایی، ؛114ص ،1ج ،الدقائق كنز مرهدی، ؛144ص ،1ج ،الأصفی ،همو ؛411ص ،1ج ،الصافي
 .411ص ،11ج ،آثار مجموعه مطهری، ؛111ص ،15ج ،الميزان

 .11ص ،7ج ،اللثام كشف حائری، اصفهانی .1
 .11ص ،11ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، .1
 .11 آیۀ نور، سورۀ .3
 .4ح ،410ص همان، ؛1ح ،401ص ،4ج ،الشيعة وسائل لاملی، حرّ  . 4
 جواهر نجفی، ؛117ص ،10ج ،العقول مرآة مجلسی، ؛151ص ،1ج ،المتقين روضة اوّ ، مجلسی .5

 .11ص ،النكاح كتاب ،اراکی ؛10ص ،11ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، ؛71ص ،11ج ،الكلام
 .11ص ،11ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، ؛114ص ،10ج ،الشيعة وسائل لاملی، حرّ  .1
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زْوَاجِهِنو 
َ
هُنو یَاِفْنَ ذلِك لِْ اْرَانِیةِ؛ فَإِنو  1«.الْیهُودِیةِ وَ النو

در این روایت از نداشتن پوشش در مقابل بانوان یهودی و مسیحی نهی شده و للت آن، 
 کنند.بانوان مسلمان را بیان می هایویژگیبرای شوهران خود  آنهاچنین بیان شده که 

نیز این روایت  1فقیهنقل شده است. در  1کافیروایت حفص بن البَختری به دو طریق در 
 وایتی با سند صحیح است.نقل شده و در هر حا ، ر

اند تعلیل نیز با ، و گفته4را در این روایت، دا  بر جواز دانسته« لَاینْبَغِي»بعضی لبارت  
زْوَاجِهِنو »حکم غیر الزامی مناسبت دارد؛ زیرا در تعلیل آمده 

َ
هُنو یَاِفْنَ ذلِك لِْ و صرف « لِإنو

نیست تا  شوهرانوصیف هم رؤیت توصیف کردن، دلالتی بر منع ندارد، و لازمۀ این ت
 محذوری داشته باشد. پس این تعلیل، مناسب با حکم الزامی نیست.

پس رود، به کار می« يغِ نبَ یَ »کلمۀ  ،در موارد جواز برپایۀ نظر محقق خویی ازآنجاکه
این  ،توجه شود« لَاینْبَغِي»و اگر تنها به لفظ  ؛به معنای لدم جواز است« لَاینْبَغِي»کلمۀ 

خواهد بود. ولی ایران تعلیل ذکر شده در این روایت را مانع حکم « تحریم»وایت دلیل بر ر
هُنو یَاِفْنَ »داند؛ چون به حرمت و حتی کراهت می یک حکم ارشادی اخلاقی است « لِإنو

که کفار چنین اطلالاتی از بانوان مسلمان پیدا نکنند؛ پس با توجه به این تعلیل، در اینجا 
 5دلالت بر تحریم ندارد.« غِيلَاینْبَ »

به لدم جواز، صحیح است؛ ولی تقریب « لَاینْبَغِي»گرچه مدلای ایران در معنا کردن 
 بررسی؛ اما با ه استدانست« وزُ جُ یَ »را مرادف با « يغِ نبَ یَ »ایران تمام نیست؛ زیرا ایران 

نیست، بلکه معنای  مرادف« وزُ جُ یَ »شود، معنای آن با مرخص می« يغِ نبَ یَ »موارد استعما  
است که الم از جواز بوده، و به اختلاف موارد قالده، معنای آن نیز « مطابق قالده بودن»آن 

در مطابقت با قالدۀ اخلاقی به معنای استحباب است، و در « يغِ نبَ یَ »شود؛ پس متفاوت می
وانین الزامی مطابقت با قوانین حقوقی غیر الزامی، به معنای جواز بوده، و در مطابقت با ق

                                                      
 .5ح ،511ص ،5ج ،الكافي کلینی، .1
 .همان .1
  .4111 ح ،511ص ،1ج ،الفقيه یحضره لا من بابویه، ابن .1
 .14ص ،7ج ،اللثام كشف حائری، اصفهانی .4
 .10ص و11ص ،11ج ،الخوئي الإمام موسوعة خویی، .5



 

 

 

سال 
فتم

ه
مار

، ش
 ،14ۀ 

تان
زمس

ز و 
پایی

 
140

2
 

 

24 

مال اذن تارف در اموا  دیاران، به معنای الزامی بودن است؛ یعنی در تارف اموا  
خلاف قالده »به معنای « لَاینْبَغِي»دیاران حتماً اجازۀ از مالک لازم است. در مقابل، 

و « لَاینْبَغِي»شود لدم تقیید آن، مرخص می به کارگیریموارد  بررسیاست. البته با « بودن
 مقتضی حرمت است. « خلاف قانون بودن»طلاق اطلاق آن، مقتضی حرمت است؛ چون ا

الفاظ نقیضینِ دا  بر نفی و اثبات، با توجه به معنای موضوع  له، باید دارای معنای 
وصفی نقیض یکدیار بوده و صورت سومی نداشته باشند؛ اما با توجه به اطلاق، این الفاظ، 

 شود:ای نمونه سه ماا  ذکر میصورت سوم خواهند داشت که بر
، این «استخاره خوب نیست»و « خوب است هاستخار»: حد وسط بین نخستماا  

، «استخاره خوب نیست»است؛ اما اگر به طور مطلق گفته شود: « میانه»که استخاره است 
معنای نبودن هیچ جنبۀ متعارفِ خوب در آن است، و اگر به طور مطلق گفته شود:  به
، به معنای نبودن هیچ جنبۀ متعارفِ بد در آن است؛ لذا حد وسط از «ره خوب استاستخا»

 شود.هر دو طرف خارج بوده و صورت سوم محسوب می
 ن  ا َظُ مَ »شک است؛ اما ...« ا ذَ کَ  ن  ا َظُ مَ »و ...« ا ذَ کَ  ن  َظُ »ماا  دوم: حد وسط بین 

به معنای ...« ا ذَ کَ  ن  َظُ »و « نیست ظن دارم که چنین»به نحو مطلق، به معنای ...« ا ذَ کَ 
است که داخل نفی صورت سوم باشد؛ لذا صورت شک، ، می«ظن دارم که چنین است»

 و اثبات نیست.
مقتضی معنای خلاف قانون و خلاف شرع بودن و حرمت « يغِ نبَ یَ لَا »ماا  سوم: اطلاق 

سْبِیحُ إِلاو لَهُ سُبْحَانَ »خواهد بود. مال تعبیر « وزجُ لایَ »است که مرادف  در  1«مَنْ لَا ینْبَغِي التو
نْ تَنْقُضَ » لقاید، و تعبیر  ََ ك الْیقِینَ  فَلَیْسَ یَنْبَغِي لَكَ  در استاحاب، و تعبیر  1«بِالرو

ه» ی یبْلُغَ الْهَدْي مَحِلو نْ یحِلو حَتو ََ در مباحث حج، و به طور کلی در  1«لَاینْبَغِي لِسَائِقِ الْهَدْي 
باً لَاینْبَغِي »از قبیل  ؛است« وزجُ لایَ »مرادف با « لَاینْبَغِي»ار محرمات حج تعبیر اک لَبِسْتَ ثَوْ

کلُهُ  ََ کلْتَ طَعَاماً لَاینْبَغِي لَك  ََ وْ  ََ  4«.لَك لُبْسُهُ 

                                                      
 .1ح ،417ص ،1ج ،الكافي کلینی، .1
 .1 ح ،411ص ،1ج ،الأحكام تهذیب طوسی، .1
 .4ح ،141-145صص ،4ج ،الكافي کلینی، .1
 .40ح ،71ص ،5ج ،الأحكام تهذیب طوسی، .4
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است. « لَاینْبَغِي»موجب اطمینان به معنای حرمت، در فرض اطلاق  1به روایات همراجع
لاح متأخرین به معنای کراهت بوده، و در تعبیرات فقیهان متقدم گاه به لفظ در اصطاین البته 

است که حد وسط بین معنای روایات و به کار رفته معنای حرمت و گاه به معنای کراهت، 
 اصطلاح فقیهان متأخر است.

طور که همان ؛در این روایت ظهور در حرمت دارد« لَاینْبَغِي»بدون شک لفظ  ،للاوهبه
، آنبا فهم لدم جواز به جای  یزید جُعفی راوی دیار این روایت از حضرت باقر جابر بن

نْ تَنْکرِفَ بَینَ یدَي الْیهُودِیةِ وَ »را نقل کرده است: « وزُ جُ لایَ »تعبیر  ََ ةِ  ََ لَا یجُوزُ لِلْمَرْ
زْوَاجِهِنّ 

َ
هُنو یاِفْنَ ذَلِك لِْ نو

َ
اْرَانِیةِ لِْ  1«.النو

شود؛ ولی این امر، ظهور آن گاه در مورد کراهت استعما  می« وزُ جُ یَ لا»البته خود کلمۀ 
هم گاه در مورد کراهت به کار رفته که « لَاینْبَغِي»که خود برد؛ چنانرا در حرمت از بین نمی

 منافاتی با ظهور اطلاقی آن در حرمت ندارد.
 زیرا:کلام ایران دربارۀ تعلیل یادشده در روایت نیز قابل مناقره است؛ 

گاهی کفار از وضع داخلی بانوان مسلمان،  اولًا، مانعی ندارد که شارع مقدس به آ
زندگی بانوان مسلمان، گاهی مفاسدی را در پی  ازکفار  آگاهیرضایت نداشته باشد؛ زیرا 

دارد، و چه بسا در اثر آن، خطر ربوده شدن این بانوان مسلمان، ریخته شدن آبروی مسلمانان 
جود داشته باشد؛ بنابراین وجهی ندارد که گفته شود، ابداء زینت در مقابل بانوان و اماا  آن و

 غیرمسلمان مسلماً حرام نیست.
ثانیاً، محقق خویی حتی کراهت را هم منکر شده و حکم یادشده در روایت را حکمی 

ۀ تواند جنباخلاقی داشته باشد، نمی ۀداند، اما به چه دلیلی اگر مطلبی جنباخلاقی می
قانون ملازمه، حکم لقل  براساسمولوی داشته باشد؟ لقل یکی از ادلۀ اربعه است و 

و پس از  ندکاشف از حکم مولوی شرلی است؛ زیرا احکام شرع تابع ماالح و مفاسد
شود، و نباید قبح ثبوتِ قبح لقلی کاری مال ظلم، حکم تحریم شرلی نیز برای آن ثابت می

                                                      
 همان، ؛1ح ،151ص همان، ؛۱ح ،141ص همان، ؛1ح ،111ص ،4ج ،الكافي ،کلینی نمونه: برای .1

  .11ح ،455ص ،1ج همان، ؛5ح ،171ص همان، ؛1ح ،111ص همان، ؛10ح ،155ص
 .11ح ،515ص ،1ج ،الخصال بابویه، ابن .2
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دانست؛ بنابراین ارشادی بودن یک حکم از ناحیۀ  آنشرلی  لقلی ظلم را مانع ثبوت حرمت
 لقل را نباید به معنی نفی حکم شرلی دانست، بلکه حکم شرلی ملازم آن است.

در سلسلۀ معلولات احکام قرار  - 1به تعبیر محقق نایینی -ی از احکام لقلی رخالبته ب
سلسلۀ معلولات احکام  در« امر به اطالت»د و حکم شرلی مستقلی ندارند؛ مالًا ندار

اگر کسی نماز  بنابراین ؛است و چون ارشادی است، مخالفت با آن لقوبت مستقلی ندارد
لاةَ نخواند، تنها به جهت اینکه امر  قیمُوا الاو ََ وَ 

لقاب است و  شایستۀرا امتاا  نکرده،  1
طِیعُوا اللهَ برای اینکه  ََ ذِینَ آمَنُوا  یهَا الو ََ یا 

 ای ندارد.نکرده لقاب جداگانهرا امتاا   1
نتیجه آنکه، در مواردی که حکم لقل در سلسلۀ للل احکام قرار دارد، مال حکم به قبح 

در بحث کنونی هم لقل، اجمالًا برخی از مفاسد احاطۀ  شود.ظلم، حکم مولوی کرف می
یم یا شرع به صورت تحرکه دارد نمانعی و کند؛ کفار بر وضع بانوان مسلمان را درک می

مرخص نیست که محقق خویی بر چه اساسی حرمت و  .تنزیه از آن نهی کرده باشد
 . حکم نمودکند؟ بنابراین، باید با استناد به ظاهر حدیث، به حرمت کراهت را نفی می

 گیریجمع بندی و نتیجه
است، « ادبانوان مسلمان آز»در آیۀ غضّ بار، « نِسَائِهِنو »ترین احتما ، مراد از برپایۀ قوی

للاوه با و نه سایر احتمالات. به نرینهمنه همۀ بانوان و نه بانوان فامیل و نه بانوان همراه و 
ي»تعبیر لحاظ اینکه  ظهنور در حرمنت دارد، طبنق مفناد  ،در فنرض نبنود قریننه« لَاینْبَغِن

صحیحۀ حفص بن بختری نیز بانوان مسلمان نباید در مقابل بنانوان کنافر زیننت خنود را 
آشکار کنند. احاطۀ کفار به زندگی بانوان مسلمان، گاهی موجب مفاسندی اسنت، و چنه 

آن بسا در اثر آن، خطر ربوده شدن بانوان مسلمان، ریخته شدن آبروی مسنلمانان و امانا  
کند؛ بنابراین وجهی ندارد که وجود دارد و لقل نیز اجمالا برخی از این مفاسد را درک می

جواز ابداء زینت در مقابل بانوان غیرمسلمان از مسلمات محسوب شده و دسنت از مفناد 
 آیۀ شریفه و صحیحۀ حفص برداشته شود.

                                                      
یرات أجود نایینی، .1  .111ص ،1ج ،التقر
 .41 آیۀ بقرة، سورۀ .2
 .۹ آیۀ نساء، سورۀ .1
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